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در چند روز گذشته تصاویری از یک میز منتشر شد. مهم‌تر از خود میز افرادی 
یشـــان بود. ســـیمای  بودند که دور آن جمع شـــده بودند و کاغذهایی روبه‌‌رو
یالی  یلا لوستووالی دورخوانی سر بارلاس، اسماعیل حاجی اوغلو و چاغری و
یال »شهرزاد« اثر  را می‌کردند که نامش برای مردم ایران بســـیار آشناســـت. سر
تحسین‌شـــده، پرمخاطب و البته پرحاشـــیه‌ حســـن فتحی که آن را می‌توان 
یالی که  از مهم‌تریـــن آثـــار مـــوج اول نمایش خانگی در ایران قلمداد کرد. ســـر
کتر‌های خوش‌ســـاختش  یخـــی آن، گره‌های داســـتانی‌ و البته کارا بافـــت تار
باعـــث شـــده بود مـــردم هر دوشـــنبه منتظر پخش قســـمت جدیـــد ماجرای 

شهرزاد و مصائبش باشند. 
نزدیک به 6 ســـال از پخش آخرین قســـمت شـــهرزاد می‌گذرد و حدود 2500 
یال فتحی، قرار است شهرزادی  کیلومتر آن طرف‌تر از لوکیشـــن ســـاخت ســـر
دیگر کلید بخورد. شـــهرزاد جدید قرار اســـت اســـتانبولی باشد و در سرزمین 
یال‌های چندصد قسمتی یعنی ترکیه متولد شود. آن‌طور که عکس‌های  سر
دورخوانی شـــهرزاد ترکیه‌ای می‌گوید قرار اســـت ســـیمای بارلاس 25ساله، پا 
جای پای ترانه علیدوســـتی بگذارد و در قامت شـــهرزاد قصه بگوید. بارلاس 
یال‌های ترکیه‌ای ناآشـــنا نیست. او در  چندان هم برای مخاطبان ایرانی ســـر
ی چون گوزل، عزیز و استانبول ظالم ایفای نقش کرده و حالا قرار است  آثار
در نقشی آشنا برای ایرانی‌ها قرار بگیرد. یکی از نکات جالب مدل ترکیه‌ای 
کتر به اثر فتحی است. ترکیه‌ای‌ها  سریال شهرزاد، پایبندی این اثر در اسم کارا
به نام‌های شهرزاد، فرهاد، قباد و شیرین دست نزدند و فقط بزرگ‌آقا را با یک 

ترجمه گوگل ترنســـلیتی به بزرگ بِیگ تغییر نام داده‌اند. 

   ترک‌ها برای شهرزاد برنامه دارند
یلا لوستووالی که کارگردانی شهرزاد ترکیه‌ای را بر عهده دارد، در میان  چاغری و
هم‌صنف‌هایش در ترکیه کارگردان پرســـابقه‌ای به حساب می‌آید. به همین 
دلیل اســـت که می‌توان انتخـــاب OGM PICTURES، کمپانی تولیدکننده 
شـــهرزاد ترکیـــه‌ای را بـــرای کارگردانـــی ایـــن اثـــر انتخاب حساب‌شـــده‌ای در 
کنون  نظر گرفت. لووســـتووالی 45ســـاله با آنکه در جشـــنواره‌های خارجی تا
ی خـــود جوایز داخلی‌ای چون جایزه پروانه  توفیقـــی نداشـــته، در کارنامه کار
یال‌های  طلایی بهترین کارگردان را در ســـال‌های 2015، 2016 و 2021 برای ســـر
یافت کرده اســـت. پرداختن به  »آپارتمـــان بیگناهـــان« و »به خاطر پســـرم« در
این جایزه هم در نوع خود جالب اســـت. حامی جایزه پروانه طلایی شـــرکت 
آمریکایی تولیدکننده لوازم آرایشـــی و بهداشـــتی pentene و برگزارکننده این 
جایـــزه روزنامـــه حریت اســـت، روزنامه‌ای که مالـــکان آن از مخالفان جدی 
اردوغان و دولتش به حســـاب می‌آیند. به هر ترتیب کارگردان شـــهرزاد ایرانی 
یگرانی  که چند ســـالی می‌شـــود با شـــرکت OGM قرارداد بســـته، توانســـته باز
چـــون اســـماعیل حاجـــی اوغلـــو را برای نقـــش قباد و ایتاچ شاشـــماز را برای 
نقش فرهاد و البته بورجو کارا را برای نقش شیرین و تامر لونت را برای نقش 
یگرانی کـــه هرکدام با گرفتن جوایزی  بـــزرگ بیـــگ کنار یکدیگر قرار دهد. باز
در جشـــنواره‌های آنتالیا و پروانه طلایی نام‌های خود را در صنعت ســـینما و 

ی ترکیه مطرح کرده‌اند.  یال‌ساز سر

   وقتی بده بستان فرهنگی به سریال می‌کشد
البتـــه شـــهرزاد تازه‌تریـــن اثری نیســـت کـــه میان ترک‌هـــا و ایرانی‌هـــا ردوبدل 
« و »مارمولک« را  ی چون »قیصر می‌شـــود. پیش از این همســـایه غربی ما آثار
ی کش‌دادن  -که مهارت همیشگی  هم مورد اقتباس قرار داده و حتی با قدر
ترکیه‌ای‌هاست- توانستند از فیلم مارمولک یک سریال سه فصلی استخراج 
کننـــد. البته شـــهرزاد لوســـتووالی را از دو جهت با بقیـــه آثار می‌توان متفاوت 
ی در  دانســـت. اول آنکه حق کپی‌رایت را ترک‌ها خریده‌اند و بحث کپی‌کار
میان نیست و دوم اینکه شهرزاد یک فیلم نیست و قرار است به عنوان اولین 
یالی‌ ایرانـــی،‌ ترک‌هـــا از آن اقتباس کنند. این اتفـــاق از آن جهت مبارک  ســـر
ی دســـت ترک‌ها  اســـت که در ســـال‌های اخیر این ایرانی‌ها بودند که از رو
در آثارشـــان مشـــق می‌کردند. می‌توان گفت در ســـال‌های اخیـــر کارگردانان 
یال‌هایشـــان نه اقتباســـی کامل بلکـــه مفاهیم و مدل‌هایی از  ایرانـــی برای سر
ی کرده  گره انداختن‌های ترکی در داستان را از این همسایه غربی گرته‌بردار

یال‌های ترکیه‌ای عملا تبدیل به مؤلفه‌های پرتکرار  بودند. گره‌هایی که در سر
فروش شـــده اســـت. از پرتکرارترین این مؤلفه‌ها می‌توان به عشـــق میان پســـر 
ثروتمنـــد و دختـــر فقیر یا برعکس، ایجاد مثلث‌های عشـــقی و یا رابطه‌های 
پیچیـــده کش‌دار اشـــاره کـــرد. این مؤلفه‌های ســـرگرم‌کننده یا بـــه بیانی بهتر 
گره‌های وارداتی، در سریال‌ها متعددی در ایران به نمایش درآمدند و توانستند 
مخاطبانی را هم جلب کنند اما نمی‌توان از این نکته چشـــم پوشـــید که این 

یال‌ها توســـط مردم و منتقدان انگ ترکیه‌ای بودن را خوردند.  ســـر
شـــهرزاد حســـن فتحـــی با آنکـــه صاحب مؤلفه مثلثی عشـــقی بـــود اما این از 
انصاف به دور اســـت که شـــهرزاد فتحی را -حداقل در فصل اولش- در زمره 
آثار ترکیه‌ای قرار داد. با این حال می‌توان یکی از دلایل تمایل ترکیه‌ای‌ها به 
ساختن شهرزاد ترک را همین مؤلفه وجود گره عشقی دانست که سال‌هاست 
پایی، آسیایی و  این همســـایه غربی با آن به بازار ســـرگرمی حدود 20 کشور ارو

یقایی ورود کرده است.  آفر

   شهرزاد ترک برای کیست؟ 
جدای از این‌ها، مثل اینکه روابط فتحی هم پس از »مست عشق« با ترک‌ها 
به حسنه‌ترین حالت خود درآمده و گویا ترک‌ها دیگر مانند مارمولک بی‌اجازه 
کران مســـت عشـــقش در ترکیه  دســـت به کپی نزده‌اند. فتحی که حالا زمان ا
نزدیک شده، می‌توان حضور او و اثرش در ترکیه با همراه شدن ساخت این 
شـــهرزاد ترکیه‌ای را اتفاق مثبتی دانســـت. البته ماجرای شهرزاد و آثار ایرانی 
در ترکیه و کشـــورهای منطقه به پیش از ســـاخت مســـت عشـــق برمی‌گردد. 
، دانشجوی زبان و ادبیات فارسی در ایران که سابقا آثار  خانم سکینه گنگور
یال  ایرانی را به زبان فارسی ترجمه می‌کرده، می‌گوید: »در ترکیه یک یا دو سر
یال‌های ایرانی‌اند و مخاطب هم دارند.« گنگور با  مخصوص فیلم‌ها و ســـر
کی بودنشان  یال‌های ایرانی را مردم به دلیل واقع‌گرایی و خا اشاره به اینکه سر
دوست دارند، می‌گوید: »وقتی به ایران آمدم ایرانی‌ها بیشتر درباره سریال‌های 
ترکیه‌ای از من می‌پرســـیدند، در‌حالی‌که ما چندان هم آن‌ها را نمی‌بینیم.« 
ی‌های ترکی قرار اســـت  با این حال بر اســـاس اخبار منتشرشـــده از خبرگزار
شهرزاد ترکیه‌ای شمایلی مانند باقی سریال‌های این کشور داشته باشد. آنطور 
یال آمده، لوســـتووالی می‌خواهد با حذف زمینه‌های  که در خلاصه این ســـر
، روایتی معاصر از شـــهرزاد داشـــته باشد. شهرزاد ترکیه‌ای قرار  یخی این اثر تار
اســـت یک دانشـــجوی پزشکی باشد که برای نجات عشقش یعنی فرهاد به 
ی با مدل ایرانی  بزرگ‌‌بِیگ رو می‌اندازد. این داستان با آنکه شباهت بسیار
شـــهرزاد دارد اما پیش‌بینی می‌شـــود علاقه و تمایل تیم ســـازنده ترکیه‌ای به 
یال‌ها را رهـــا نکنند. با  ایـــن ســـادگی‌ها گره‌هـــای عاشـــقانه انداختن در ســـر
گر صحبت‌هـــای خانم گنگور درباره عدم تمایـــل مردم ترکیه به  ایـــن‌ حـــال ا
یال را دوباره  یال‌های این کشـــور را صادق بدانیم، عملا ترک‌ها این ســـر ســـر
برای مردم کشورهایی چون ما و البته مردم حدود 20 کشور دیگری که طالب 

یال‌های ترکند پخش می‌کنند.  سر

   کپی‌رایت را کی داده و کی گرفته؟  
یال‌های ایرانی در ترکیه و محبوبیت این آثار و البته اقتباس ترک‌ها  پخش سر
یالی ایرانی با آنکه اتفاق مثبتی است ولی همانطور که در ابتدای متن  از سر
گفتیم شهرزاد جدای از اینکه اثری پرطرفدار و تحسین‌شده بود اما حواشی 
متعـــددی هـــم بـــا خود در پی داشـــت. جدی‌ترین حواشـــی پیرامـــون مالک 
ایـــن اثـــر یعنی محمد امامی اســـت. امامی پس از تخلـــف در ماجرای بانک 
ســـرمایه به رد مال محکوم شـــد. با توجه به این موضوع که امامی تهیه‌کننده 
شهرزاد بوده، مشخص نیست ترک‌ها چطور و از چه کسی کپی‌رایت شهرزاد 
یلا  ی کرده‌انـــد؟ به‌هر‌حـــال قرار اســـت میـــز دورخوانـــی چاغری و یـــدار را خر
یگران، خروجی‌اش باشـــد یک شهرزاد جدید. شهرزادی که  لوســـتووالی و باز
ی آن  ی ترکیه قرار اســـت چه اثری را رو یال‌ســـاز معلوم نیســـت مؤلفه‌های سر
یال اقتباس شـــده و پخش آن  بگذارد. با این حال پخش اثری که از یک ســـر
ی  یال‌ســـاز بـــه صـــورت جهانی، هـــم می‌تواند روابط میان ایران و صنعت سر
بزرگی چون ترکیه را افزایش دهد و هم مجرایی را بســـازد تا روایت‌های ایرانی 
هـــم در پلتفرم‌هـــای جهانی دیده شـــوند. البته تمـــام این دید مثبت زمانی به 
مرحله تحقق می‌رســـد که ترک‌ها نخواهند در شـــهرزاد روابط عجیب‌وغریب 

و ورای مناســـبات عقلی تولید کنند.  

پژوهشـــی در ســـال 1393 با عنوان »طراحــــی مــــدل بومی‌آموزی بــــرای 
صداوســــیما« انجام گرفت و در این پژوهش به این پرداخته شـــده که 
سرگرمی به‌عنوان یــــک راهبــــرد ارتباطــــی و یــــک شــــیوه انتقــــال پیـام در 
عرصه‌های مختلف رســـانه در همه دنیا مدنظر بوده اســـت. یک نکته 
گاه نبودن از مهم  کید شـــده، آ مهم در این پژوهش که روی آن بســـیار تأ
بـــودن ســـرگرمی و تأثیری اســـت که بر مخاطبان تلویزیـــون دارد. ممکن 
اســـت عده‌ای »ســـرگرمی« را بازی و وقت‌گذرانی معنا کرده و براســـاس 
آن تعریفشـــان را ارائـــه کننـــد. عـــده‌ای دیگـــر ســـرگرمی را مجموعه‌ای از 
فعالیت‌هـــای اختیـــاری، انتخابی، تفننی و غیرانتفاعی معنا کرده‌اند که 
اغلب با هدف رســـیدن به برخی هیجانات مثبت نظیر شـــادی، لذت، 
... است. با هر تعریفی سرگرمی اهمیت بالایی دارد.  آرامش، خرسندی و
یکی از برنامه‌هایی که در 8 فصل از رسانه ملی پخش شد و توانست 
مخاطبان بسیار داشته باشد، »خندوانه« بود، برنامه‌ای که در هر فصل 
بـــا ایـــده و روایـــت جدید مخاطـــب را غافلگیر و او را بـــا خودش همراه 
می‌کرد. برای اینکه از اهمیت برنامه‌های ســـرگرمی و جزئیات ســـاخت 
خندوانـــه بدانیم، به ســـراغ علی احمدی، تهیه‌کننـــده این برنامه رفتیم. 
احمـــدی، ســـرگرمی را لازمـــه تلویزیون می‌داند و معتقد اســـت برنامه با 
یت ســـرگرمی می‌تواند پیام آن رســـانه و یا برنامه‌ســـاز را کادوپیچ‌  محور

شده به مخاطب برساند. 

ید ســـؤال اول را با موضوع ســـرگرمی شـــروع کنیم، چرا باید در صداوســـیما  بگذار
برنامه‌های سرگرمی داشته باشیم؟ لزوم این کار از کجا می‌آید؟ 

رســـانه به‌هرحال با ســـرگرمی شـــناخته می‌شـــود و ما به غلط در ســـال‌هایی از 
مدیریت تلویزیون تصور می‌کردیم که باید به حوزه نمایشی اهمیت بیشتری 
بدهیم و بودجه‌ها را بیشـــتر به آن بخش اختصاص دهیم. تا اینکه مدیرانی 
ی هوشمند بودند و حواسشان به برنامه‌های ترکیبی و سرگرمی  آمدند که قدر
بود. در آن مقاطع، تلویزیون رشـــد چشـــمگیرتری کرد. تلویزیون با ســـرگرمی و 
برنامه‌های ترکیبی شناخته می‌شود و توقع مردم هم بیشتر همین است. درست 
است که مخاطب با سریال، فیلم سینمایی و اینها هم ارتباط برقرار می‌کنند، 

یت سرگرمی است.  ولی ساختار اصلی‌اش به‌عهده‌ برنامه‌هایی با محور

این سرگرمی باید چه مختصاتی داشته باشد تا مردم جذب آن شوند؟ 
هـــر اقلیـــم و فرهنگـــی تفاوت‌هـــای خـــود را دارد؛ ولـــی تصور می‌کنـــم معنای 
کلی ســـرگرمی، همانی اســـت که در تمام دنیا از آن اســـتفاده می‌کنند. اینکه 
شـــما ســـاعتی سرگرم باشید، خستگی‌های جســـمی و روحی خود را فراموش 
ی، مســـائل و مشـــکلات مختلف و فضای شلوغ  کنید، مشـــغولیت‌های کار
ی مشـــغول شـــوید که شـــما را از این مســـائل دور  ید و به کار ذهن را کنار بگذار
کنـــد. ایـــن ]مشـــغولیت‌ها[ در هـــر مقطع ســـنی، فرهنگ و شـــغلی به گونه‌ای 
معنا می‌شـــود. باید بتوانیم فارغ از اتفاقات روزمره، ســـاعتی را با برنامه‌ای که 
سرگرم و آرام‌مان می‌کند، می‌خنداندمان و گفت‌وگویی جذاب را به نمایش 

می‌گذارد، ارتباط بگیریم. 
برنامه‌ها طبیعتاً پیام هم منتقل می‌کنند. همه جای دنیا با ساخت برنامه‌های 
سرگرمی، خیلی هنرمندانه و استادانه پیام‌هایشان را کادوپیچ می‌کنند. ولی 
ما متأســـفانه ســـلیقه‌مان خیلی نرم و غیرمحسوس نیست و گل‌درشت پیام 
را نشان می‌دهیم. در تلویزیون وقتی می‌خواهید شناسنامه طرح را پر کنید، 
اذیت می‌شـــوید؛ چون ســـاختارش، درصدبندی‌اش و سؤال‌هایی که از شما 

می‌پرسند نخ‌نماست. 

مثالی در این خصوص می‌زنید؟ 
در هر طرحی که می‌خواهید پر کنید، درباره اهداف، درباره اینکه چند درصد 
... ســـؤال شـــده اســـت. آن‌ها از شما درصد  ید و به عناوین مختلف می‌پرداز
می‌خواهنـــد و خب این غلط اســـت! یک برنامـــه نمی‌تواند بار همه چیز را به 
دوش بکشد. ما زمانی برنامه‌های پربیننده‌ای داشتیم که تلاش می‌کردند به 
همـــه چیـــز بپردازند. مثـــا میهمانان برنامه متنوع بودند و راجع به موضوعات 
، اســـتاد  مختلف هم صحبت می‌کردند. برای مثال میهمانانش از ورزشـــکار
ی راجع به بحران  ی راجع به بحران آب، روز ... بودند و روز یگر و دانشگاه، باز
ی راجع به مدافعان‌حرم و موضوعات مختلف صحبت  یست، روز محیط‌ز
گر برنامه سرگرمی  می‌کردند. ولی بالاخره ذات هربرنامه باید مشـــخص شـــود. ا
گر اولویتش  اســـت، هیچ‌وقـــت نباید اولویت‌هـــای خودش را فراموش کنـــد. ا
را فراموش کند، پس‌ زده می‌شـــود. شـــما تصور کنید زمانی که می‌خواهید به 

ی،  فرزندتان تلنگری بزنید، اول باید با او همراه شوید و در گوشه و کنار یک کار
ید یا کلاس  ی منبر برو با او درباره‌ کارش صحبت کنید. نمی‌توانید برایش رو
یم  ، تو به من گفتی بیا برو آموزشی برگزار کنید. او پس می‌زند و می‌گوید: »پدر

گردش، حالا برایم کلاس آموزشی گذاشته‌ای؟« 

یعنی از سازنده پیام گل‌درشت می‌خواهند؟ 
منظـــور مـــن این اســـت که همیشـــه در پـــی پیامیم. حتـــی والدینـــی که برای 
فرزندانشان سرگرمی فراهم می‌کنند، هدفشان تنها سرگرمی نیست. سرگرمی 
به‌گونه‌ای طراحی شـــده تا لحظات آرامش و آسایشـــی فراهم کند و ما را برای 
یدادهای روزمره آماده سازد. سرگرمی جایگاه خاص خود را دارد؛  مواجهه با رو
کنـــون تلویزیون نه‌تنها ایـــن مفهوم، بلکه مفاهیم دیگری مثل رقابت بین  امـــا ا
کانال‌ها و جایگاه پیام را نیز تحت‌الشـــعاع قرار داده اســـت. به همین دلیل، 
یختگی تقســـیم‌بندی کانال‌هاییم. مثلاً درحال‌حاضر یکی از  شـــاهد به‌هم‌ر
موفق‌ترین برنامه‌های کانال ۳ چیســـت؟ برنامه »محفل«؛ برنامه‌ای که اصولاً 
گر این برنامه را مدیر کانال قرآن ســـاخته  باید از کانال قرآن پخش می‌شـــد. ا
بود، دســـتش را می‌بوســـیدم، او را تحسین می‌کردم و می‌گفتم چه مدیر لایقی 
اســـت. نمی‌گویم این برنامه برای کانال ۳ نامناســـب اســـت؛ به‌شـــرط آنکه در 
، یکی در حوزه ســـرگرمی و دیگری در ســـایر  کنار آن دو برنامه شـــاخص دیگر
کنون برنامه‌های سرگرمی کانال ۳ شکست خورده‌اند،  حوزه‌ها، داشته باشد. ا
در‌حالی‌که برنامه‌های مذهبی آن با استقبال مواجه شده است. شبکه ۳ که 
ی بهترین شـــبکه تلویزیون بود، با شـــبکه نســـیم وارد رقابت شد. گاهی  روزگار
کنون  شبکه نسیم در حوزه سرگرمی پیشی می‌گرفت و گاهی شبکه سه؛ اما ا
دیگر شـــبکه نســـیم وجود خارجی ندارد. با اینکه من در ابتدا نســـبت به این 
یکرد درستی اتخاذ  شبکه موضع جدی داشتم، اما رفته‌رفته متوجه شدم که رو
 ، شـــده و شـــبکه جایگاه خود را پیدا کرده اســـت. آقای کرمی، فردی بی‌نظیر
فوق‌العاده هوشـــمند و رسانه‌شـــناس، اسلام‌شناس و آشنا با انقلاب اسلامی 
است. واقعاً شرم‌آور است که در سازمانی که هنوز دکتر حسین کرمی حضور 
ی ارج نمی‌نهند. ســـن و ســـال  دارد، برخی خود را مدیر می‌نامند و به تجربه و
او برای بازنشستگی نیست! او 80 سال ندارد که بگوییم توان مدیریت ندارد. 
شـــبکه نســـیم با عنوان »شـــبکه نشاط و سرگرمی« تأسیس شـــد ولی در ادامه 

مسیر آن به درستی طی نشد. 

ید؟  مصداقی برای اینکه شبکه نسیم دیگر آن کارکرد سرگرمی را ندارد، می‌آور
ع( نیست. انتظار  برای مثال در فرهنگ عامه، هیچ‌چیز بالاتر از امام حسین)
می‌رفـــت برنامه‌هـــای این شـــبکه در ماه محرم ضمن حفظ شـــعائر این ماه از 
یت اصلی دور نشـــود. در رســـانه‌ای که تمامی شـــبکه‌ها به این موضوع  مأمور
ی  توجه دارند، از یک سو نوحه پخش می‌شود و از سوی دیگر سخنرانی، نیاز
نیست که شبکه نسیم هم مانند دیگر شبکه‌ها عمل کند و باید تفاوت آن با 
دیگر شبکه‌ها حس شود. موضوع رسانه با سبک زندگی شخصی آدم متفاوت 
اســـت. موضوع این اســـت که در رســـانه باید اعتدال را رعایت کرد، که ما این 
کار را نکردیـــم. مـــا رســـانه ملی‌ایم و باید برنامه‌هـــای عادی را هم در زمان‌های 
خـــاص بتوانیـــم ادامـــه دهیم. رســـانه ملی باید بـــرای همه اقشـــار و طبقات و 
کمیت  همه دیدگاه‌ها برنامه داشـــته باشـــد، حتی برای کســـی که با نظام و حا
یـــه دارد، بایـــد بـــرای او هم محتوای فرهنگـــی را فراهم کنید تا بتواند به یک  زاو
کانال دیگر برود و برنامه‌ای عادی تماشا کند. البته ما می‌دانیم که جامعه ما 
یک جامعه مذهبی اســـت و توقع جامعه از ما این اســـت که زمان‌های عزای 
عمومـــی، موســـیقی قطع شـــود. حتی مـــردم در این ایام به لباس نامناســـب و 
کنش نشـــان می‌دهند. اما به نظرم بـــا رعایت همین  رنگارنـــگ مجـــری هـــم وا
یت‌های اصلی  حساســـیت‌ها هـــم می‌توان به‌گونـــه‌ای عمل کرد کـــه از مأمور
یک شبکه دور نشویم. این موضوع چهارچوب و اسلوبی دارد! درمورد شبکه 
نســـیم، میزان تولیدات برنامه‌های آرشـــیوی و تأمینی‌اش کاملاً مشخص بود، 
یف را ما به‌هم زدیم. این تغییر باید در چهارچوب خاصی  امـــا تمـــام ایـــن تعار
گر کسی  انجام می‌شد؛ یعنی بالاخره سازمان باید برنامه‌ساز را توجیه کند تا ا
پرســـید، جوابی برای آن داشـــته باشد. من به‌شـــخصه در ابتدا، این تغییرات 
را نمی‌پذیرفتـــم و آن‌هـــا را قبول نداشـــتم. اما مدیـــران آن موقع طی فرایندی به 
گر فرایند قاعده‌مند و  ایـــن نتایج رســـیدند و تغییرات را اعمال کردند. حـــالا ا
منظمی وجود نداشـــته باشـــد، خروجی‌اش چیزی می‌شـــود که در‌حال‌حاضر 
گر مفاهیم ارزشمند را به صورت گل‌درشت مطرح کنیم این مفاهیم  هست. ا
ارزش و کارکردشـــان را از دســـت می‌دهند و نفوذ خود را در میان نوجوانان و 

جوانان از دست می‌دهند. 

همزمـــان با تغییرات تلویزیون در ســـال 1400؛ با شـــما در ایـــن مواردی که گفتید، 

صحبتی شد؟ 
ی آنتن بودیم. با ما صحبت‌هایی شـــد و ما  ما در فصل هشـــتم »خندوانه« رو
هم با مشقت به کار ادامه دادیم! اذیت می‌شدیم چون زبان مشترکی نداشتیم 
و تصمیم گرفتیم که یک‌ســـال نباشـــیم. از قبل هم صحبتش را کرده بودیم و 
یم. در آن یک‌ســـال هم فکر کنیم و با  تصمیم گرفتیم یک‌ســـال برنامه نســـاز

ایده‌های جدید بازگردیم. 

یعنی با تغییر مدیریت‌ها، قصد داشتید یک‌سال استراحت کنید؟ یا این تصمیم 
قبل از این گرفته شده بود؟ 

از قبل تصمیم گرفته بودیم یک‌ســـال اســـتراحت کنیم؛ چون دیگر ســـاخت 
پشت‌ســـرهم باعث تکرار شـــده بود. با تغییر مدیران و عوض شـــدن معاون 
سیما، اعمال سلیقه‌های فرهنگی آقای جلیلی افزایش یافت. ایشان مدیران 
خودشان را منصوب کردند و ما احساس کردیم که دیگر فضا مناسب نیست. 
بعد از دو ماه و نیم جلسه‌ای با آقای دکتر جبلی داشتم. وی به من گفت: »یک 
سال شوخی است؛ بیایید زودتر شروع کنید«؛ اما فضای مناسبی نبود. حتی 
گر بازمی‌گشـــتیم احتمالاً با تغییراتی که ایجاد شـــده بود ما را نمی‌خواستند.  ا
بعـــد هم ماجرای ناآرامی‌های ســـال ۱۴۰۱پیـــش آمد. البته همان‌طور که رامبد 
، رامبد و آقای کرمی برگزار  هم قبلا گفته اســـت، جلســـه‌ای بین آقای خوشـــرو
شد. آقای کرمی مانند همیشه اصرار کرد؛ اما این‌بار نتوانست رامبد را متقاعد 
بـــه بازگشـــت کند. در طول هشـــت فصـــل خندوانه، بارها مســـائلی پیش آمد 
گـــر هـــوش و تدبیری نبـــود، منجر به تعطیلی برنامه می‌شـــد. توجه به این  کـــه ا
ی و فکر تیمی نشأت می‌گیرد. در تیم ما افرادی  مســـائل از ظرایف برنامه‌ســـاز
ی‌اند و همچنان آثارشـــان در قله اســـت. وقتی  هســـتند که ژنرال برنامه‌ســـاز
چنیـــن افـــرادی به برنامـــه‌ای می‌پیوندند، درواقع ظرفیـــت برنامه را می‌بینند و 

به آن اعتبار می‌بخشند. 

برگردیـــم به ســـاخت برنامه ســـرگرمی؛ فکر می‌کنید چه عاملـــی باعث موفقیت 
برنامه‌ای مانند خندوانه شد که اکنون جایش در تلویزیون خالی است؟ 

اقبال مخاطب و توجه حرفه‌ای به جزئیات برنامه از عوامل مهمند. تماشاچیان 
ما هویت داشتند. در فصلی از خندوانه، تماشاچیان کمی عقب‌تر از دوربین 
قرار گرفتند و این فاصله، از شـــور و حال برنامه کم کرد. بنابراین اســـتودیو را 
یابند و حس نکنند  کوچک‌تر کردیم تا تماشاچیان خندوانه هویت خود را باز
یکی نشســـته‌اند و فقط صدای خنده‌شـــان پخش می‌شـــود. کنش  که در تار

تماشاچیان، هویت داشت. 
برای همین، بین برنامه تدابیری برای سرحال نگه‌داشتن آن‌ها داشتیم. ضبط 
برنامه گاهی 14 ساعت طول می‌کشید و طبیعی بود که خسته شوند. از پذیرایی 
گرفته تا اجرای استندآپ کمدی توسط رامبد جوان و اجرای قطعات موسیقی 
توسط گروه موسیقی برای سرگرم‌کردن تماشاچیان، ازجمله تمهیدات ما بود. 
این کارها صرفاً برای جلوگیری از خستگی و غر زدن تماشاچیان نبود، بلکه 
خندیدن، سرحال‌بودن و کنش آن‌ها جزئی از برنامه بود و ما به همه این اجزا 
فکر می‌کردیم. برای ما مهم بود که صدای خنده پخش‌شده، مصنوعی نباشد. 
گاهـــی پیـــش می‌آمـــد که اجرای کمدینـــی چندان بامزه نبـــود و کمی صدای 
خنده اضافه می‌کردیم. اما این استثنا بود. گاهی از پنج کمدین، اجرای سه 
نفر را به‌دلیل بی‌مزگی کنار می‌گذاشـــتیم و از آن‌ها می‌خواســـتیم متن خود را 

اصلاح و اجرا را تکرار کنند. 
اما گاهی نیز به‌خاطر محدودیت زمانی، مجبور به پذیرش اجراهای متوسط 
می‌شدیم. اصالت خنده و کنش تماشاچیان برایمان مهم بود، زیرا معتقد بودیم 
آنچه در استودیو به آن می‌خندند، برای مخاطبان خانگی نیز مهم است. به 
همـــه اجـــزا فکر می‌کردیم و آن‌ها را جدی می‌گرفتیم. برای کوچک‌ترین اتفاق 
برنامه‌ریزی می‌کردیم. به‌عنوان مثال، در ابتدا سه گروه خارج از استودیو داشتیم 
کـــه آیتـــم و ولـــه تولید می‌کردند. ایـــن گروه‌ها علاوه بر گروه‌های موشـــن‌گرافی، 
، تعـــداد گروه‌های خارج از اســـتودیو را که  انیمیشـــن و تدویـــن بودنـــد. بعدتر
ســـفرنامه ضبـــط می‌کردند، بـــه دو گروه کاهش دادیم. رامبـــد جوان یک‌بار به 
محســـن چاوشـــی گفت حضور نداشـــتن او جلوی دوربین مناسب نیست و 
خندوانه جای خوبی برای گفت‌وگو است. خلاصه او را تشویق به حضور در 
برنامه کرد. محسن چاوشی برای اینکه محترمانه دعوت را رد کند، ترانه‌ای به 
خندوانه هدیه کرد. آن ترانه در نگاه اول به خندوانه نمی‌آمد و فضای عرفانی 
داشت و برمبنای یکی از اشعار مولانا بود. یکی از گروه‌های ما نزدیک به سه 
یدئو سه یا چهار  ی و یدئو برای آن ترانه کار کرد. فیلمبردار ی ساخت و ماه رو
یگر آن حسام منظور بود. سه ماه زمان صرف طراحی، اتود  روز طول کشید و باز
زدن و مشورت با رامبد جوان و سایر اعضای گروه شد. ویدئوکلیپ خوبی تولید 
شد که شاید در نگاه اول ارتباطی با خندوانه نداشت، اما ما احساس می‌کردیم 

محصول متفاوتی است که به آن می‌بالیم و نشان می‌دهد برای ترانه محسن 
یکرد  چاوشـــی زحمت کشـــیده‌ایم. همه اجزای برنامه برایمان مهم بود. این رو
یدئوکلیپ برای ما  ی و مالی قابل توجیه نبود. هزینه تولید و از نظر برنامه‌ساز
یاد بود. مخاطب نیز این موضوع را درک می‌کرد و با برنامه همراه بود.  بسیار ز
ی،  هنوز خاطره‌های خوش برنامه در ذهن‌ها مانده اســـت و در فضای مجاز
گفت‌وگوهای مختلف برنامه دیده می‌شود. من سعی کردم غرق در خندوانه 
نشوم، زیرا صحبت‌کردن درباره آن، ما را از فهمیدن شرایط فعلی و اقدامات 
لازم بازمـــی‌دارد. همـــه برنامه‌های تلویزیونی پس از قدرت‌گرفتن شـــبکه‌های 
ی شـــدند. تقریباً همه  اجتماعـــی، علاقه‌منـــد به دیده‌شـــدن در فضای مجاز
ی منتشـــر  برنامه‌هـــای تلویزیونـــی تکه‌هایـــی از برنامه‌شـــان را در فضای مجاز
ینـــه می‌کردند. ما ایـــن کار را نمی‌کردیم. ما محتوای خوب  ‌کـــرده و بـــرای آن هز
گر محتوای  تولید می‌کردیم که خودبه‌خود منتشر می‌شد. در شرایط فعلی هم ا
خوبی تولید شـــود، حتماً دیده می‌شـــود. گفت‌وگوهای کامران نجف‌زاده در 

سال گذشته )برنامه برمودا(، نمونه خوبی می‌تواند باشد. 

برخـــی معتقدنـــد با ســـرعت گرفتن فضای مجازی و دسترســـی‌ای که مخاطبان 
بـــه این شـــبکه‌ها دارنـــد، تلویزیون دیگر مخاطب نـــدارد و برخی هم غیر از این 

می‌گویند؛ نظر شما در این خصوص چیست؟ 
قطعـــاً مخاطـــب دارد! تلویزیون ســـرمایه ما و شماســـت. نفت، گاز و آب تنها 
، تلویزیون  ســـرمایه‌های ملی نیســـتند که باید برای آیندگان حفظ کنیم. رادیو
و سینما نیزسرمایه‌های ملی‌اند. هر فردی که می‌تواند دو فیلم خوب بسازد، 
گر به هر دلیلی او را دلگیر کنیم، بایکوت کنیم و خانه‌نشـــین کنیم، به این  ا
سرمایه لطمه زده‌ایم، زیرا این افراد جایگزین ندارند. حرف من این است که 
کمیت اســـت. نظام ما از طریق تلویزیون  تلویزیون متعلق به مردم و نظام حا
کنون لطمه جدی خورده اســـت.  بـــا مـــردم ارتباط برقـــرار می‌کند. این ارتباط ا
یـــادی دارد؛ مهم‌ترین دلیـــل اثبات آن هم  تلویزیـــون قطعـــا هنـــوز بینندگان ز
گهی‌هـــای بازرگانی اســـت. اما نباید به خودمـــان آدرس غلط بدهیم  فـــروش آ
و زخم‌هایمـــان را بی‌خود التیام ببخشـــیم. همان انـــدازه که بگوییم تلویزیون 
بیننده ندارد، اشـــتباه گفته‌ایم، اینکه بگوییم تلویزیون هفتاد درصد بیننده 
دارد نیز غلط اســـت. کســـی که می‌گوید مخاطبان ما فقط افرادی هستند که 
در تشییع شهید حاج قاسم سلیمانی شرکت کردند، غلط گفته است. کسی 
که این حرف را می‌زند، اصلاً نظام اســـامی را نفهمیده اســـت. نظام اســـامی 
در عین اینکه باید چهارچوب خود را حفظ کند، باید جامعیت نیز داشـــته 
باشد. در حکومت اسلامی، افراد با اقوام، مذاهب و اقلیت‌های مختلف وجود 
یم. این افراد تلویزیون می‌خواهند.  دارند. در این مملکت نیز همه نوع آدم دار
هنـــر در ایـــن اســـت که آن‌ها را به ســـمت خـــود جذب کنیم. من همیشـــه در 
ی این حرف را می‌زنم که پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها  گفت‌وگوها و جلسات کار
کمی با‌ســـواد یا بی‌ســـواد، حکمت داشـــتند. آنچه می‌گویم، مشـــاهدات من 
یادی بچه داشت، برخی سر به راه و برخی  است. قدیم در خانه‌ای که تعداد ز
نااهل بودند. آن پدر و مادر با حکمت، مهربانی و دانایی خود، آن‌ها را حفظ 
ی نکنیم که بدعاقبت شوند. آن‌ها بلد بودند زمینه  می‌کردند و می‌گفتند کار
ی فراهم کنند که فرزندانشـــان از آنچه هســـتند، بدتر نشـــوند. نگاه ما در  را طور
این مملکت نباید این باشـــد که تلویزیون فقط برای کســـانی اســـت که نظام 
را قبول دارند. تلویزیون باید از پوســـته فعلی خود خارج شـــود. نباید شـــریعت 
یم، اما تلویزیون باید بیشـــتر شـــبیه جامعه باشـــد. آیا کســـی که  را زیر پا بگذار
تلویزیون ما را می‌بیند، تصور واقعی از ایران و مردم ایران پیدا می‌کند؟ ابداً! 

این منظر می‌گوید تلویزیون همه ســـایق را باید ببیند و فقط به یک گروه توجه 
نکند؟ 

این موضوع به باورها ربط دارد. من اعتقاد جدی دارم که بخش قابل‌توجهی 
از لطمه‌ای که در ماجراهای نا‌آرامی‌های ۱۴۰۱ خوردیم، مربوط به رســـانه‌مان 
بود. ما در رســـانه‌مان بلد نیســـتیم اطلاع‌رسانی درســـت کنیم، تحلیل واقعی 
ارائه دهیم و طرفین ماجرا را بنشانیم تا با هم گفت‌وگو کنند. در شرایط فعلی 

کیفیت، ناتوان است.  سازمان در تولید مجری‌ و برنامه‌سازهای با

حتمـــا توجـــه بـــه کیفیـــت برنامـــه می‌توانـــد مخاطب را بیشـــتر کند. چـــرا به این 
سرمایه‌ها فکر نمی‌کنند؟ 

چون در کاری که به آن‌ها سپرده شده، نابلدند! مثل این است که به من بگویند 
، آن ‌هم در شاخه تولید  . من فقط در حوزه فرهنگ و هنر بیا رئیس بورس بشو
ی بروم که تجربه‌اش نکرده‌ام  گر به کار تلویزیون یا سینما، اندکی تجربه دارم. ا
و از مســـیرش نگذشـــته‌ام، چطور ممکن اســـت که در رسانه‌ ملی تصمیم‌گیر 
ی برای یک پلتفرم ســـازمانی را با  باشـــم؟ برخی مدیران فعلی، سیاســـت‌گذار

ی برای همه‌ برنامه‌ها و کانال‌های تلویزیون اشـــتباه گرفته‌اند.  سیاســـت‌گذار
آیا می‌توان کسی را مسئول تأیید فیلمنامه‌ها کرد، درصورتی‌که یک دقیقه در 
زندگی‌اش برنامه نســـاخته‌؟ با تمام این شـــرایط، هزینه‌هایی که برای ساخت 

برنامه در این دوره می‌شود، اصلاً قابل‌قیاس با گذشته نیست. 

یعنی هزینه تولید برنامه الان بیشتر شده است؟ 
! ایـــن عزیزانی که به دســـتمزد افرادی مثـــل رامبد جوان، عادل  خیلـــی بیشـــتر
... گیر می‌دادند، بیایند ببینند  ، احسان علیخانی، مهران مدیری و فردوسی‌پور
آدم‌هایی که اصلاً به لحاظ ســـطح حرفه‌ای به این‌ها نزدیک هم نمی‌شـــوند، 
چـــه دســـتمزدهایی می‌گیرند! نمی‌خواهم همه را ســـر تلویزیـــون خراب کنم، 
چون پلتفرم‌ها هم در این موضوع خیلی تأثیر گذاشته‌اند، یک سری نهادهای 
یگر اصلی این ماجرا تلویزیون است.  موازی هم تأثیرشان را گذاشته‌اند. ولی باز
ی!  کمیتی! عده و عُده هم دار ی، وابســـته به حا آقای تلویزیون! تو قدرت دار
ی! همان‌طور که  ی! ابزار چانه‌زنی و اعمال قدرت هم دار زیرساخت هم دار
الان »ساترا« را در اختیار گرفته‌ای. اینکه در تنظیم‌گری و مدیریت این عرصه 
گر این‌ها به‌موقع اقدام کرده  مشـــکل وجود دارد، تقصیر صداوســـیما اســـت. ا

بودند، الان پلتفرم‌ها را در چهارچوب بهتری قرار داده بودند. 

پلتفرم‌ها می‌توانند کمک‌کننده باشند؟ 
« می‌بینند. جوکری  بااینکه نگاه من متفاوت است، اما بالاخره قشری »جوکر
کـــه رفتـــه مجـــوز گرفته و برای پخشـــش چانه‌زنی می‌کند. مـــردم ‌جوکر‌ ببینند 
بهتر اســـت، یا بروند ســـراغ فلان محتوای نامربوط شبکه‌های اجتماعی مثل 

گرام؟ پس پلتفرم هم دارد کمک می‌کند.  اینستا

برگردیم به حذف برخی ســـرمایه‌های انســـانی که کارشـــان را در تلویزیون شروع 
یادی است که اسمشان مطرح نیست.  کردند و الان مدت ز

نباید آدم‌ها را حذف کرد. همچنان آقایان چه در سینما، چه در تلویزیون، چه 
در پلتفرم، می‌خواهند مشورت کنند، سلطان بلامنازع فیلمنامه‌نویسی کمدی، 
آقای پیمان قاســـم‌خانی اســـت. خشـــایار الوند که از دنیا رفت، ما جایگزین 
داشـــتیم برایش، برای ژوله ‌در حوزه نویســـندگی جایگزینی آمده است؟ نه. ما 

کمدی‌نویس مثل پیمان قاسم‌خانی می‌خواهیم. 
ی اســـت.  موضوعی که وجود دارد، وابســـته شـــدن تلویزیون به فضای مجاز
چه شده که رسانه‌ای که فیلتر است، می‌تواند به تلویزیون کمک کند. انگار 
که برعکس شـــده باشـــد، به‌جای اینکه تلویزیون بتواند به شـــبکه اجتماعی 
ی را بـــه تلویزیون  چهارچـــوب بدهـــد، از آن طـــرف افـــراد موفـــق فضـــای مجاز
ی در تلویزیون برنامه‌های پرمخاطب  می‌آورنـــد. تقریبـــاً همه آدم‌هایی که روز
یم آن‌ها را در تلویزیون از دســـت  داشـــتند به ســـمت پلتفرم‌ها رفته‌اند و ما دار
می‌دهیم. این قطعاً می‌تواند به ضرر تلویزیون باشد. اصلاً این دوگانه تلویزیون 
گر شرایط فراهم شود و کمی مدیران  و پلتفرم اشتباه است. مطمئن باشید که ا
ی علاقه‌مندند  فعلی انعطاف بیشـــتری نشـــان بدهند، به خدا قسم که بسیار

ی کنند. یکی از این افراد، ایرج طهماسب است.  در تلویزیون برنامه‌ساز
او قبل از آنکه به پلتفرم بیاید، به من گفت‌ ‌آقای احمدی! پلتفرم و VOD برای 
اقشـــار خاصی از جامعه اســـت، اما من علاقه دارم با توده‌ها صحبت کنم و 
این تنها از طریق تلویزیون ممکن اســـت.‌ به همین دلیل، آقای طهماســـب با 
گر شرایط مناسب باشد، حتی  اعتقاد به تلویزیون بازگشت. مطمئن باشید ا
کنون در پلتفرم برنامه »۳۶۰ درجه« را ســـاخته و از نظر  عادل فردوســـی‌پور که ا
اقتصادی هم برایش مناسب است، در صورت آماده‌شدن فضا، بازمی‌گردد. 
گـــر مدیرانی بیایند که برایشـــان مخاطب از مســـائل اقتصادی  فـــرض کنیـــد ا
مهم‌تر باشـــد، شـــرایط فرق نمی‌کند؟ مخاطب اســـت که باعث می‌شود یک 

چهره و یک برنامه باقی بماند. 

با تغییر نگاه مدیران فعلی هم می‌توان کار را جلو برد؟ 
ی از افراد را می‌شناســـید که در موقعیتی خاص، از دید من و شـــما،  بســـیار
گر نگاه تغییر کند، همین افراد می‌توانند  عملکرد مطلوبی نداشـــته‌اند. اما ا
در شـــرایط جدید نقشـــی بیافرینند که همه از آن لذت ببرند. نگاه باید تغییر 
کنون از افراد خاص نام می‌بریم؟ به این دلیل که این افراد دیدگاه  کند. اما چرا ا
کم کرده و اجازه تنفس به سایر دیدگاه‌ها نمی‌دهند. این  خود را در رسانه حا
یم برخی از این افراد را تغییر دهیم.  وضعیت به‌گونه‌ای است که گاهی ناچار
اما نتوانســـته‌اند به همه دیدگاه‌ها فرصت کار بدهند. منابع را هدر داده‌اند، 
تلویزیون را صدها پله پایین کشـــیده‌اند و به ســـرمایه ملی آســـیب‌زده است. 
ارزش برند رسانه ملی در این دوره، آسیب خورده است. ارزش برند رسانه ملی 
یم؟ من معتقدم در این  ما چقدر است؟ چه قیمتی می‌توانیم برای آن بگذار
دوره، دســـت‌کم پنجاه تا شـــصت درصد ارزش آن کاهش یافته. آیا آســـیب و 
یانی که به رســـانه ملی وارد شـــده، قابل اندازه‌گیری است؟ مهم‌ترین آسیب  ز

کمیت با توده جامعه خورده است. را در بین ارتباط حا
 

برنامه »خندوانه« توانست در فروش چند کتاب تأثیر بسزایی بگذارد. یعنی غیر 
از آن چیزی که در فضای اجتماعی درموردش صحبت کردیم، در فضای فرهنگی 
به خصوص کتاب که شاید برای کسی خیلی مهم نباشد هم تأثیر گذاشت. 
سال ۱۳۹۵، اپلیکیشن »طاقچه« آمد و اسپانسر مسابقه کتابخوانی »بخون و 
« ما شد. آن‌ها هدفشان از این سرما‌یه‌گذاری، برندینگ کردن خودشان بود.  ببر
در آن کمپین، آن‌ها توانستند سود خوبی هم کنند. اما کتاب‌ها هم دیده شد. 

این نوع اتفاقات فقط در تلویزیون رخ می‌دهد. مثلاً ما در پلتفرم ســـریالی 
یم که اقتباســـی اســـت. نام یک کتاب را اولش زده‌اند. اما خیلی در  دار

چاپ و تجدیدچاپ تأثیری نداشـــته. ولی وقتی در تلویزیون اتفاق 
می‌افتد، اتفاق دیگری رقم می‌خورد. 

ما هنوز گستره تلویزیون را نمی‌شناسیم. 

دربـــاره‌‌ بازگشـــت چهره‌هـــا، بارها شـــنیده‌ایم کـــه گفته‌اند‌ درهای 
صداوســـیما رو به افراد مختلف باز اســـت؛ ما اصلاً درها را نبســـته‌ایم 

که حالا بخواهیم درها را باز کنیم، ولی می‌بینیم همچنان اتفاقی نیفتاده است. 
امیدی می‌توانیم داشته باشیم که افراد سرشناس بازگردند؟ 

یِ  حـــالا فـــرض کنیم که درها بازند؛ از قدیم گفته‌اند: »با درِ باز نمی‌آیند؛ با رو
« در حوزه رسانه، معنا و مفهوم دیگری دارد. به  ی باز باز می‌آیند.« مفهوم »رو
این نیست که در جلسه با شما بنشینند و به شما لبخند بزنند. به این است 
که درک درستی از واقعیات اجتماع داشته باشند، شناخت درستی از رسانه 

ی داشته باشند.  و حوزه برنامه‌ساز

با کاراکتر »جناب‌خان« در شبکه نسیم برنامه ساخته می‌شود؟ 
بله. 

ید؟  اطلاعات جدیدی از آن برنامه دار
واقعیتش، اطلاعاتم شاید از شما هم کمتر باشد؛ چون نه در شبکه رفت‌وآمد 
می‌کنـــم، نـــه اخبـــارش را پیگیری می‌کنـــم. امیدوارم موفق باشـــند. زمانی که 
هنـــوز ماجراهای اجتماعی رخ نـــداده بود و ما خودمان تصمیم حرفه‌ای‌مان 
این بود یک ســـال نباشـــیم، آقای خوشـــرو بلافاصله بعد از ‌خندوانه‌ تصمیم 
یـــه ایـــن برنامه گرفتند. هرکدام از ما )من، رامبد و جناب‌خان( را برای  بـــه تجز
ساخت برنامه‌ی دیگری دعوت کرد. من اولین حرفی که به آقای جبلی زدم، 
گفتم‌‌آقـــای جبلـــی! تـــو یک تیم موفق که با خونِ دل کنار هم جمع شـــده‌اند، 

ی و از آن‌ها خروجی می‌گیری. ولو اصلاً تو بیا  این‌هـــا را کنـــار هم نگه مـــی‌دار
به ما بگو‌ آقا! شـــما یک ســـالی که خندوانه نیســـت... باشد، خندوانه نباشد. 
 . شما بیایید ببینید چه می‌توانید برای ما تولید کنید با یک طعم و رنگ دیگر
ی جلوی تصویر و جلوی دوربین؟ تو  ‌رامبد! شـــما خســـته‌ای، نمی‌خواهی برو
ی. نه اینکه این  ی! تو بچه تلویزیونی! بیا ببینیم چه می‌توانی بساز برنامه‌ساز
تیم را شـــما تجزیه‌شـــان کنید! تیم را تجزیه کردند و هیچ‌کدام از آن‌ها اتفاقی 

که می‌خواستند، رخ نداد. 

برنامه ‌خندوانه‌ از نظر من کار خاصی که انجام می‌داد، ‌امید دادن به مردم‌ بود؛ 
یعنی انگار شما و تیم سازنده همواره در طول هشت فصل این هدف را دنبال 
 چگونه این ‌امید‌ را به‌گونه‌ای 

ً
می‌کردید. اولاً آیا این برداشت درست است؟ و ثانیا

به مردم منتقل می‌کردید که حالت شعارگونه پیدا نکند؟ 
گر آقای کرمی، به‌عنوان مدیر وقت شبکه ‌نسیم‌ از همان ابتدا در کنار برنامه  ا
نبود، شـــاید این برنامه هیچ‌گاه شـــکل نمی‌گرفت. او همیشه پشتیبان برنامه 
بود و حتی زمانی که دیگر مدیرشـــبکه نبود -یعنی زمانی که معاون ســـیما یا 
رئیس سیمافیلم بود- همچنان به حمایت از برنامه ادامه می‌داد و واقعاً نقش 
ی برای آن داشـــت. ما تلاش می‌کردیم امید واقعی به مردم بدهیم. ما در  پدر
‌خندوانه‌ سعی می‌کردیم امید واقعی بدهیم، با مردم گفت‌وگو کنیم، به مسائل 
و مشکلات آن‌ها اشاره کنیم و سپس نور امیدی در دلشان روشن کنیم. رامبد 
، پرتلاش و علاقه‌مند  ســـهم بســـزایی در این موضوع داشت؛ او فردی امیدوار
یســـت، حل مشـــکل آب و  به جامعه پیرامونش بود و واقعاً به اصلاح محیط ز
آلودگی و بهبود شـــرایط جامعه باور داشـــت. یکی از اتفاقات ناخوشـــایند در 
مدیریت‌هـــای مختلـــف این اســـت که با برخی رفتارهـــا، امید را در فردی که 
می‌تواند این امید را به جامعه منتقل کند، از بین می‌برند. وقتی رامبد پس از 
چند ماه به ایران بازگشت )که آن هم به‌دلیل شرایط خانوادگی همسرش بود 
ی  و قصدی برای زندگی در خارج نداشـــت(، برخی رســـانه‌ها و فضای مجاز
با شایعات و سخنان منفی او را تحت فشار قرار دادند. رامبد از این مسئله 
گر می‌خواهد در  بســـیار ناراحت و ســـرخورده شـــد. درآن دوران به او گفتند ا
پلتفرم‌های دیگر فعالیت کند، باید به تلویزیون برگردد و »خندوانه« بســـازد. 
این فشـــارها موجب شـــد رامبد در فصل جدید برنامه کمی ناراحت و دل‌زده 
باشـــد و حتی دکور برنامه تیره و گرفته شـــود. اما پس از مدتی خودش متوجه 
شد که باید این حالت را پشت سر بگذارد و دوباره به روال قبلی بازگردد. ما 
نیـــز رنگ‌هـــا را بـــه برنامه بازگرداندیم و فضای شـــاد را احیا کردیم. وقتی آدمی 
عنصر امیدبخش اســـت، باید او را حمایت کنیم و شـــرایط مناسب را برایش 

یم تا بتواند به‌خوبی در کار خود بدرخشد.  فراهم ساز

در پایان این گفت‌وگو اگر نکته‌ای هست که مدنظر شماست و در سوال‌های 
ما نبود، بفرمایید. 

ی و چه  کنون در این حوزه‌ها مؤثرند، چه در تصمیم‌ساز ای‌کاش دوستانی که ا
در تصمیم‌گیری، زمانی را به فکر و تأمل اختصاص دهند. این اسب تندرو را 
لحظه‌ای متوقف کنند، گوشه‌ای بایستند، نفسی تازه کنند، دمی آرام بگیرند و 
یابی  دقایقی به این فکر کنند که ‌آیا مسیرمان درست است؟ ‌در گذشته، این ارز
کنون  و عرضه عملکرد، از اصول مهم نگاه شیعی بوده است. اما متأسفانه ا
این موضوع به فراموشـــی ســـپرده شـــده است. پیش‌تر افراد به محضر بزرگی یا 
یخ،  عالمی می‌رفتند و عملکرد خود را عرضه می‌کردند. نمونه ارزنده آن در تار
ع( مراجعه کردند و  ع( است که به امام هادی) حضرت عبدالعظیم حسنی)
عرض کردند آقا! من این‌گونه فکر و عمل می‌کنم؛ آیا درست است؟ حضرت 
یابی عملکرد هم در  ع( نیز فرمودند تو حقاً ولی ما هستی. این ارز امام هادی)
حوزه اعتقاد و هم در کار حرفه‌ای لازم است. انسان واقعاً باید جایی خود را 
یابد که آیا درست فکر  ، تا در به محضر بزرگی عرضه کند، نزد فردی مجرب‌تر
می‌کند و درســـت عمل می‌کند؟ ای‌کاش این عزیزان قبل از آنکه دیرتر شـــود 
و ســـرمایه‌های اجتماعی بیشـــتری را از دســـت بدهیم یک ‌بار انگشت اتهام 
را به‌ســـوی خود بگیرند و بپرســـند: »در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ چه عملکرد بهتری 
می‌توانســـتیم داشـــته باشیم؟ کجا می‌توانستیم نقشـــی ایفا کنیم تا آسیب‌ها 
کمتر شـــود؟« هر فردی که تریبونی در اختیار دارد، امکاناتی در دسترســـش 
اســـت و می‌تواند تحولی ایجاد کند؛ از خود بپرســـد چه اقداماتی بود که باید 
انجام می‌دادی اما اهمال کردی؟ این کار پیچیده نیســـت و اصلاح آن هم 

به نفع مردم است و هم به سود آخرت خودمان. 

سریال حسین فتحی بعد از 6 سال تولید در ایران به ترکیه رسیده است

شهرزاد در استانبول علی احمدی، تهیه‌کننده »خندوانه« در گفت‌وگو با »فرهیختگان« 
از سال‌ها تجربه تولید و البته روند تعطیلی این برنامه گفت

چرا  خندوانه 
تمام شد؟
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